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روايت:
 پيروزى ها و مخاطرات

قسمت هفدهم

پيروزي ها: صداي روايت
يزدان سلحشور

ــنيده ايد كه در قصه، برمي گردد به ضميري كه همه  ــما چيزهايي درباره صداي راوي ش ش
براي راوي انتخاب مي كنيد و در فيلمنامه و فيلم هم، يا به شكل مستقيم و با صدايي 
ــتقيم و از طريق نظرگاه راوي كه  ــود يا به شكل غيرمس ــخص مي ش كه روي تصاوير مي آيد، مش

دوربين يا در واقع «مخاطب» مشخص مي كند، به گوش مي رسد.
ــلماً استفاده از «صداي راوي» و حُسن و قُبحش يكي از جذاب ترين مباحث «روايت» است،  مس
ــايد تا به حال به  ــراغ بحثي كه ش ــراغ اين بحث بروم. مي خواهم بروم س اما الان نمي خواهم س
گوشتان نخورده باشد يا شايد هم خورده باشد، اما چندان مهم به نظر نرسيده. جدا؟ً مهم به نظر 
ــيده؟ چي فكر كرده ايد كه مي توانيد بدون «صداي روايت» راست راست بگرديد و فيلمنامه  نرس
بنويسيد و همه چيز هم به خوبي و خوشي تمام شود؟ فكر مي كنيد چرا 60 درصد فيلمنامه هايي 
كه درست نوشته مي شود اما فقط يك نقطه ضعف دارند، فراموش مي شوند؟ يا فكر مي كنيد چرا 
ــلاً مزخرف، در ذهن ما  ــاي ناجور، غلط دار و گاهي وقت ها هم كام ــل 35 درصد فيلمنامه ه لااق
ــد؟ بله! «صداي روايت»! وقتي از اين مبحث حرف مي زنيم، مثلاً در «قصه»، خب، كاملاً  مي مانن
ــت «متني خاموش» به خواننده، صداي «حوادث»، صداي  ــد، چون قرار اس جدي به نظر مي رس
ــد. اما  ــپكتيو» را منتقل كند، در واقع خواننده با «توهم صدا» مواجه باش «فضا»، صداي «پرس
«فيلمنامه» كه قرار نيست چنين كاري بكند. قرار است؟ فيلمنامه در «متن» و نوشته، محبوس 
ــوند و هيچ چيز ناشنيده نمي ماند. پس مشكل  نمي ماند. صداهاي زمينه به اين متن اضافه مي ش
ــتوي را خوانده باشيد، در همان صفحات  ــت؟ بگذاريد مثالي بزنم. اگر جنگ و صلح تولس چيس
نخستينش، يك مهماني اشرافي روسي را نشان مي دهد كه قرار است ما را با مقدمات حمله ناپلئون 
ــنا كند. «زبان» ناپلئون، البته، قبل از خودش، براي فتح آمده! حتماً موقع خواندن اين صحنه،  آش
ــي از حافظه  ــتند، بلكه بخش ــنيده ايد! اين صداها، حاصل «توصيف صرف» نيس كاملاً صداها را ش
جمعي ما را به مدد مي گيرند تا صحنه را ببينيم. مطمئناً اگر از علاقه مندان اقتباس هاي سينمايي 
هم باشيد، نسخه هاي سينمايي متعدد اين رمان را هم ديده ايد، به خصوص نسخه باندارچوك را، 
كه به دليل روس بودن، درك بهتري از فضاي رمان به دست داده. خب، حتي در نسخه باندارچوك 
هم آن صحنه مهماني همان طور شنيده نمي شود كه در رمان! نه! حاضرم سر تمام ثروت نداشته ام 
ــتان مي رسانند! شايد براي همين است كه  ــرط ببندم كه اين دو، دو صداي متفاوت را به گوش ش
اغلب، علاقه مندان آثار ادبي، از نسخه هاي سينمايي رمان ها ناراضي اند. بله، يك جاي كار مي لنگد! 
كجايش؟ «صداي روايت» در واقع آن چيزي نيست كه «صدابردار» ضبط مي كند جهت اين كه ما 
را با «واقعيت صوتي» روايت، آشنا كند؛ «صداي روايت» صدايي است حاصل از تصادم «نشانه ها»، 
ــتعاره ها»، «پيش فرض ها» و «واقعيت»؛ «صداي روايت» از سكانسي به سكانس  ــارات»، «اس «اش
ديگر در حال تغيير اما در تعامل با گذشته و آينده خود است. گاهي اوقات فيلم سازان، براي ايجاد 
هارموني، كارهايي با «صداهاي واقعي» ايجاد مي كنند تا آنها را در «صداي روايت» ادغام كنند، 
ــرجئو لئونه در روزي روزگاري در آمريكا انجام داد. صداي فريادهاي  مثل همان كاري كه س

ــكانس دزدي بانك گرفت، به كامپيوتر داد تا با آن  زن را از س
ــازي كند و در سكانس  صدا، صداي مرغ هاي دريايي را شبيه س
ــت آن كشتار لب دريا  ــاحل مي گذرد و قرار اس بعد، كه در س
ــانه زن را با زبان مرغ هاي  ــورت گيرد، ما آن صداي ملتمس ص
دريايي مي شنويم! از اين مثال نمي خواهم نتيجه بگيرم كه هر 
ــت، چون اگر به يك  صداي روايتي محصول چنين روندي اس
ــت؛ اول اين كه  ــم، دو نتيجه خواهد داش چنين رويكردي برس
ــينما، ما «صداي  ــك جديد در س ــش از تحولات تكنولوژي پي
ــت!)، دوم اين كه با اين  ــخره اس ــته ايم (كه مس روايت» نداش
نتيجه گيري، چنين صدايي در فيلمنامه چه جايگاهي مي تواند 
ــاز يا تدوين گر صوتي  ــد؟ (با چنين روندي فيلم س ــته باش داش
ــام نمي دهد و خلاص؟!) ببينيد! «صداي روايت»  كارش را انج
ــنويد و از طرفي  ــت كه شما در فيلم مي ش همان صدايي نيس
ــري بزنم، اما  ــم مثال ديگ ــت. مي خواه ــر، همان هم هس ديگ
مي ترسم دوباره دچار سوءتفاهم شويم! (كه بشويم، به جهنم!) 
شما حتماً فيلمنامه هايي را خوانده ايد كه بدون فيلم يعني جدا 
از فيلم هم جذاب و خواندني و ديدني و شنيدني اند و از طرف 
ــدا از فيلم، حتي چند  ــتند كه ج ديگر، فيلمنامه هايي هم هس
ــان را هم نمي شود خواند مگر براي آناليز يا يادگيري يا  سطرش
ــته نخست، معمولاً مي گويند كه  ... در مورد فيلمنامه هاي دس
ــينمايند، يعني آن وجه قوي استقلال  چيزي ميان ادبيات و س
روايتگري ادبيات را با خود دارند. مي گويم « مي گويند!» يعني 
من چنين حرفي نزدم و نمي زنم! لازم نيست كه فيلمنامه هاي 
شما شبيه فيلمنامه هاي بيضايي باشد كه خواندني شوند، يعني 
ــور «صداي  ــه ادبيات. صرفاً حض ــند ب ــت متكي باش لازم نيس
ــا «متن» را جدا از فيلم  ــت» كار را تمام مي كند و نه تنه رواي
ــي مي كند كه فيلم را دچار صداهايي مي كند كه هم از  خواندن
ــد! چطور؟  ــد هم نمي رس ــاي واقعي آن به گوش مي رس صداه
ــه آن تهيه كننده هاليوودي در  ــكانس اخطار رابرت دووال ب س
ــواب «طرف» را در  ــت؟ اتاق خ پدرخوانـده 1 كه يادتان هس
آرامش صبحگاهي مي بينيم، بعد «طرف» احساس مي كند كه 
ــت و پتو را كنار مي زند و سر اسب 600  رختخوابش خيس اس
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هزار دلاري اش را زير پتو مي بيند كه خونش همه رختخواب را 
ــباهتي به شيهه  ــد. فرياد مرد، ش گرفته و ناگهان فرياد مي كش
ــيهه را از روايت  ــب ندارد، اما ما به عنوان مخاطب همان ش اس
مي شنويم. (كساني كه اولين دوبله فارسي اين فيلم را نديده اند 
ــي را، حتماً از اين اظهارنظر ابراز  ــخه اورجينال زبان اصل يا نس
ــت كه مي گويم  ــگفتي مي كنند! بله! اين همان نكته اي اس ش
ــت و هم  ــداي واقعي» جدا هس ــداي روايت»، هم از «ص «ص
ــي» فيلم دچار  ــدي، «صداهاي واقع ــت. در دوبله هاي بع نيس
ــاً «هارموني صوتي فيلم» به هم  ــيب جدي شده اند و اساس آس
ــده و ديگر آن  ــن» دچار اختلال ش ــه، «مت ــه و در نتيج ريخت
ــد؛ و اين، درست  ــيهه» از روايت به گوش نمي رس «صداي ش
ــت كه براي شما، هنگام ديدن نسخه پرده اي  همان اتفاقي اس
يك فيلم خوب مي افتد. از خودتان مي پرسيد كجاي اين فيلم 
ــد، به اين  ــخه اصلي را مي بيني ــود؟ و هنگامي كه نس خوب ب
ــري را ديده ايد!) «صداي  ــلاً فيلم ديگ ــيد كه قب نتيجه مي رس
روايت»، «صداي انتخابي ما» به عنوان «مخاطب» است كه اگر 
ــكل  ــت ش ــط فيلمنامه نويس يا كارگردان يا هر دو درس توس
بگيرد، همه يا اكثر مخاطبان فيلم يا قصه، آن را خواهند شنيد. 
اين بحث البته در ارتباطي ارگانيك با مباحثي مثل «رنگ» يا 
ــت، اما نبايد حضور اين «صدا» را با  «گرما» در روايت هم هس
ــه اين صدا در  ــتباه گرفت؛ گرچ ــده اش حضور دو عنصر ياد ش
ــت، در «سفيدخواني متن» چطور؟  جايي ديگر هم كارآمد اس
برگرديم به همان سكانس «سر بريده اسب» در پدرخوانده 1؛ 
ــيد چه ما آن صدا را بشنويم چه نشنويم  ــما مي توانيد بپرس ش
مگر چه اتفاقي مي افتد؟ و جواب بگيريد كه در صورت نشنيدن 
صداي «شيهه» بخشي از روايت، «فضا»، «حال و هوا»، مفاهيم 
لايه هاي دوم و سوم متن، استعاره هايي كه از تبخير «نشانه ها» 
ــكانس»  ــالاي اين «متن ـ س ــل ابري ب ــده اند و مث ــاد ش ايج
ــت، آن صحنه محذوف را كه در  ــتاده اند و بالاخره در نهاي ايس
ــت مي دهيد. شما به  ــت، از دس حذف بودن خود نمايان تر اس
عنوان مخاطب، پس از ديدن سر بريده اسب و ضجه تهيه كننده، 
سكانس حذف شده را در ذهن مي سازيد. ممكن است چهره ها 

را نبينيد، اما مي بينيد كه دووال با خونسردي بر در اصطبل ايستاده و به دو نفر اشاره مي كند كه 
اسب 600 هزار دلاري را با دارو بي هوش كنند. شايد صداي دووال را هم بشنويد كه با همان خونسردي 
وكيل مآبانه اش با خود مي گويد: «چاره اي نيست، لااقل اين طور، بي دردتر است!» و البته بي هوش كردن 
اسب، لازمه اين صحنه است، چون بدون سروصدا كه نمي شود سر يك اسب را گوش تا گوش بريد! بعد 
در ادامه، تهيه كننده را خواهيد ديد كه انگار از كل دنيا بي خبر است و توي تختش خوابيده. احتمالاً از 
همان دارويي كه به اسب داده اند يا دم دهانش گرفته اند، براي تهيه كننده هم استفاده كرده اند و يكي از 
همان ها، سر اسب خون چكان را زير پتو مي گذارد! طبيعتاً اگر قرار بود كه اين صحنه ها به فيلمنامه و فيلم 
اضافه شود، ما به جاي يكي از شاهكارهاي تاريخ سينما، با يكي از همان آثار خوب اما ناماندگار سينماي 
گانگستري دهه هاي 50 و 60 مواجه بوديم. حتي فكر مي كنم اگر كازان كار را پيش مي برد و پروژه را به 
دست مي گرفت، حاصلي بهتر از اين به دست نمي آمد. «صداي روايت»، هم كار را موجزتر كرده و هم 
اين امكان را در اختيار خالق متن قرار داده كه «زمان روايت» خيلي پرحجم تر از زمان مشخص شده در 
شناسنامه فيلم به نظر برسد. در همين فيلم مي توانم به سكانسي ديگر اشاره كنم كه پاچينو مقابل كيتون 
نشسته در سكانس آغازين (كه متعلق به افتتاحيه عروسي خواهر پاچينو است) و دارد آدم هاي مختلف 
را به كيتون معرفي مي كند، تا مي رسد به آن گوريلي كه در چند سكانس بعد، توسط گروه رقيب با سيم 
ــود و سر از اعماق دريا درمي آورد! آنجا قصه اي را تعريف مي كند كه چطور پدرش به كسي  خفه مي ش
پيشنهاد قابل توجهي براي يك قرارداد داده و طرف قبول نكرده و بعد پدرش با همان گوريل رفته سراغ 
يارو و گفته يا بايد امضايش پاي قرارداد باشد يا يك گلوله توي مخش! و طرف هم، فوراً امضا مي كند! 
زماني كه براي شنيده شدن اين روايت از دهان پاچينو اختصاص داده شده زياد نيست، اما كساني كه 
فيلم را ديده اند، مطمئناً همين قصه كوتاه روايت شده را مثل يك سكانس كامل به ياد مي آورند! در اين 
مورد، «صداي روايت» در صداي يكي از شخصيت ها، پنهان شده تا ما آن را به عنوان بخشي از «صداي 
راوي» بشنويم. «صداي روايت» گاهي اوقات از راه نشانه ها و به منظور «بازروايي» انجام مي گيرد، يعني 
همان نقشي كه «پلاك هاي شناسايي» در دو فيلم مهاجر و مقصد: برمه انجام مي دهند و هنگامي كه 
آنها را بر بال هاي هواپيماي تجسس يا در دست فلين جان به سلامت برده از عمليات مي بينيم، دوباره 
ــد برابر  ــوند و «حجم روايي» را چن ــا، در ذهن ما تكرار مي ش ــا، موقعيت ها و پايان ه ــه آن آدم ه هم

مي كنند.
ــود. در فيلم  گاهي اوقات «صداي روايت» به منظور فريب مخاطب و غافلگير كردن او وارد متن مي ش
رواني هيچكاك، نمونه اي كامل از چنين رويكردي را شاهديم، يعني تا پيش از لو رفتن هويت واقعي 
پركينز، مخاطب، همه آن گذشته و حالي را كه زاده تخيل اوست و بعضاً توسط او روايت شده و بقيه اش 
هم توسط «صداي روايت» در ذهن ما ساخته شده، به فيلم اضافه مي كند تا «پازل» كامل شود. اما در 
پايان فيلم، مجبور مي شود مسير رفته را بازگردد براي اصلاح صحنه هاي محذوف و ما با صدايي كه از 
دهان پركينز خارج مي شود و تقليدي از صداي مادر اوست، در اداره پليس، از او دور مي شويم و به عقب 
برمي گرديم. (در دوبله فارسي اين فيلم هيچكاك، با وجود همه تلاشي كه دوبلور انجام داده، اما نتوانسته 
آن فاصله ظريفي را كه ميان صداي اصلي پركينز و صداي تقليدي اوست حفظ كند. همين اتفاق در 
دوبله خوب، پرمايه و الهام بخش نسخه كلاسيك بازرس هم افتاده و هنگامي كه كين در هيئت بازرس 
برمي گردد، صداي دوبلور، راز را برملا مي كند!) گاهي اوقات، هنگامي كه فيلم به پايان مي رسد يا در حال 
پايان است، ما «صداي روايت» را مي شنويم كه دارد بخش آغازين قصه را براي ما تعريف مي كند. 10 
دقيقه پاياني جهنم در اقيانوس جان بورمن چنين است، يعني ما در حين مواجهه با بقاياي جنگ، 
سنگرها و هر آن چه كه مي تواند نشانه اي از يك شكست، پيروزي يا صلح باشد، به عقب برمي گرديم تا 
صحنه هاي پيش از حضور ميفونه و ماروين را در آن جزيره لعنتي بازسازي كنيم. نماهاي پاياني اين فيلم، 
غير از آن كه به سفيدخواني ابتداي اين فيلم مي انجامد، صحنه هايي را كه در نبود آن دو اتفاق افتاده اند 
ــت» كاركردي دوگانه مي يابد.  ــازي مي كنند، يعني «صداي رواي و ما نديده ايم، در ذهن مخاطب بازس
ــد، گرچه حاصل همه اينها هم هست! «صداي  ــايد اينها نباش اما مهم ترين وظيفه «صداي روايت» ش
روايت» بايد با مخاطب از سالن نمايش يا اتاقي كه دستگاه پخش خانگي در آن است خارج شود، دائم 
در ذهنش تكرار شود و نه تنها منجر به زنده شدن و ماندن صحنه هاي ديده و نديده فيلم باشد، كه به 
تكثير صحنه هايي در ارتباط اما مجزا از آن بينجامد. موقعي كه از ديدن فيلم بازي فينچر، فارغ شديد، 
چه احساسي داشتيد؟ آيا جهان، در حد يك بازي برايتان تقليل پيدا نكرده بود؟ آيا عابران، رانندگان، 
ــش را مي نواخت و  ــد يا نوازنده اي را كه آكاردئون ــه با تلفن هاي عمومي حرف مي زدن ــي ك آنهاي
نمي شد حدس زد كه پشت عينك دودي اش، چشماني نابينا يا بيناست، مشكوك نيافتيد؟ اين، 

همان «صداي روايت» است!
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